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خواهد گرفت.
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مقدمه: 
ايران  بر  هـ ق  از سال ۶۱۸- ۶۰۸     چنگيزمغول 
تاخت. سي سال بعد دوباره ايران توسط هلاکوخان 
به  ورود  بدو  در  قوم  اين  قرارگرفت.  حمله  مورد 
خاص  مناسکي  داراي  يعني  بودند  شمني  ايران، 
ومعتقد به جادوگري، احضار روح ومنجمي بودند. 

حکومت ايلخانان دونتيجه مهم در پي داشت.
۱) انتقال سنت هاي چين به ايران 

۲) سنت کارگروهي هنرمندان
    مغولان پس ازخرابي هاي بسياري که درشهرهاي 
ايران به وجود آوردندتحت نفوذ وزراي ايراني خود، 
دوران سازندگي کم کم شروع شد وبازارهنر رونق 
گرفت. هنرآجرکاري، کاشي کاري وگچبري در اين 
برهه توسعه زياد پيداکرد. دراکثر بناهاي اين دوره 
به ويژه محراب، گچبري انجام گرفته که نمونه هاي 
مسجد  پيربکران،  مقبره  اصفهان،  جمعه  مسجد  آن 
ابرقو، مقبره بايزيد بسطامي، مسجد هفت شويه ومانند 
آنها مي باشد. محراب هاي اين دوران با محراب هاي 
خطوط  تزييني،  هاي  طرح  نظر  از  سلجوقي  دوره 
وفرم گچبري۱ آنقدر شبيه هم هستند که تشخيص 
آنها به سادگي ميسر نيست. کتيبه محراب ها مثل 
بوده  و... رنگي  پيربکران  اشترجان ومقبره  مسجد 
ودر آن خطوط قرمز رنگ برزمينه لاجورد کارشده 
است. از آنجايي که ايران در مسير ارتباطي شرق 
دور و اروپا بوده است، لذا عناصري هم از شرق 
شود(رهبري.۱۳۶۳. مي  ديده  درتزيينات  دور 

ص۴۹).
گچبري عصر ايلخاني به لحاظ نقش وکتيبه به 

شرح زير مي باشند:

الف- نقوش هندسي وگردان 
مستقيم  خطوط  صورت  به  هندسي  نقوش 
وشکسته در کادرهاي حاشيه متن غالباً به کار رفته اند. 
از نقوش گردان طرح هاي گياهاي واسليمي کارشده 
وستبري  گردش  با  دوره  اين  هاي  اسليمي  که  اند 
بيشتري انجام شده اند. گاهي نقوش هندسي وگياهي 
با صورت سازي انجام گرفته، نمونه بارز آن در دوره 
گل  پيچک،  پالمت،  به  گياهي  ازنقش  است.  سلجوقي 
نيلوفر، انگور، انار، رز، بلوط، برگ نخل وانجير وکنگر 

مي توان اشاره کرد.
ب- کتيبه

ثلث  بيشتر  اماکن  در  کاررفته  به  خطوط 
تزئيني  به خطوط ساده،  وکوفي است وخط کوفي 

بتوان  شايد  را  هـ   ۸ قرن  شود.  مي  تقسيم  وبناي 
که دانست  ايران  در  ثلث  هاي  کتيبه  طلايي  عصر 

پير   ، نمونه هاي زيادي در مسجد جمعه اصفهان   
بکران، ورامين و... به کار رفته است. از خصوصيات 
مهم اين دوره، کتيبه مادروبچه است. البته نمونه ايي 
با سرخط درحاشيه بيروني محراب امامزاده حمزه 

سبزپوش در ابرقو کارشده است. 
مقبره پيربکران

غربي  جنوب  کيلومتري  سي  در  بنا  اين 
بنا  تاريخ  و  شده  واقع  لنجان۲  درناحيه  اصفهان 
۷۱۲-۷۰۳ هـ ق است البته محراب آن کتيبه تاريخي 
محمدخدابنده  ندارد،(تصوير۱).شيعه شدن سلطان 
زد  تکيه  سلطنت  برتخت  هـ   ۷۰۳-۷۱۶ سال  که 
بناي  گذارد."  مي  محراب  اين  برتزيينات  تاثيراتي 
بقعه که  اول رواق    : مزبور شامل ۳ قسمت است 
از کوچه مجاور آن به صحن بقعه منتهي مي شود. 
دوم، بقعه که بلند است ودر اطراف آن ايوانچه ها 
وغلام گردش هايي تعبيه شده وديوارهاي هرچهار 
جانب آن و حتي پوشش طاق با خطوط کوفي بنايي 
و معقّلي ونيز شاخ وبرگ گچبري شده است. سوم، 
آرامگاه پير که درضلع شمالي بقعه ومتصل به اتاق 
ورياضت  تدريس  اتاق  ظاهراً  که  است   محفوظي 
هنرفر،۱۳۵۳،  است(دکتر  بوده  بکران  ابن  محمد 

ص۲-۱۵).
معماري  

جاي  آذري۳  شيوه  در  سبک  نظر  از  بنا  اين 
مي گيرد که از عصر مغول شروع وتا اوايل دوره 
"طاق  شبيه  ساختمان  اين  يابد.  مي  ادامه  صفويه 
است  ) کوچکي  ص۵  فرد،۱۳۶۳،  رهبري  کسري"( 
از چند قرن ظهور کرده است. در مصالح  که پس 
استفاده  وکوچک  بزرگ  هاي  سنگ  ازلاشه  آن 
شده است. اگرچه سنگ ها، سنگيني بنا را افزايش 
مي دهند ولي به استحکام آن کمک مي کند. ساختمان 
دارد.  قرار  جنوب  به  رو  و  ايواني  تک  صورت  به 
بررسي هايي که توسط هيئت ايتاليايي انجام شده 
مي رساند که ورودي با محراب هم زمان ساخته 
هـ   ۷۰۳ سال  در  محراب  ايجاد  عمل  است.  شده 
پايان مي پذيرد وپير درهمان سال مي ميرد. کتيبه 
هذا  دهد:  پير مي  به  را  انتصاب ساختمان  ورودي 
بکران  ابن  محمد  المشايخ  الشيخ  المبارکه  العماره 
آجر،  شامل  شده  کار  مصالح  وسبعمائه.  ثلث  في 
وچوب  گچ  سنگ،  وقلوه  صاف  سنگ  خام،  خشت 

مي باشد. 

زيبايي شناسي آثار گچبري
محراب پيربكران

۱- به لحاظ تکنيکي روش هاي 
گچبري آمود را استاد پير نيا 
بندي  تقسيم  زير  ترتيب  به 

ميکند:
طرز  تراش:  گچبري  الف: 
بوده  معرق  کاشي  مثل  کار 
اضافه بدان  رنگ  ومقداري 

مي نموده اند واز طرفي از نظر 
تقسيم نوع   ۴ به  برجستگي 

 مي شود:
۱-شيروشکري

۲-نقش برجسته
۳-زبره 

۴-برهشته 
ب : گچبري لکه(کلوخي)

ج-گچبري تپه  
۲- لنجان : ازنواحي حاصلخيز 
جنوب  در  و  اصفهان  و 
واقع است و  اين شهر  شرقي 
سفلي  به  را  آن  اي  رودخانه 
لنجان  کند.  مي  تقسيم  وعليا 
و  كيلومترطول   ۴۲ حدود 
آثار  دارد.  كيلومترعرض   ۳۰
از  عبارت  منطقه  اين  تاريخي 
مسجد اشترجان ازقرن ۸ هـ ، 
پل بابا محمود ازدوره صفوي، 
 ، هـ  از قرن ۸  پيربکران  بناي 
زيارتگاه  ساراخاتون  مقبره 
قلاع  از  بزي  وقلعه  کليمان 

مشهور اسماعيليان است. 
۳- شيوه آذري : يکي از شش 
شيوه معماري ايراني که از قرن 
هفتم تا قرن دهم هجري داشته 

( اززمان هلاکودر مراغه تا ظهور 
داشته  رواج  ايران  صفويه)در 
آن  هاي  ويژگي  از  يکي  است. 
است که زمود وآمود را جداگانه 
از هم کار مي کردند مثل بناي 

پير بکران.
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توصيف بنا 
چرا اين بنا ساخته شده ومحرابي با اين ظرافت 
درآن کار شده است؟ طبق گفته استاد پيرنيا احتمالاً 
به دليل تشريفات ويا مراسم خاصي بوده است که 

در آنجا انجام مي شد.
 اين محراب بعد از محراب اولجايتو از بهترين 
يادگارهاي آن روزگار است. يکي ديگراز دلايل، اينکه 
بکران  محمدابن  معنوي  والاي  مقام  دليل  به  شايد 
چنين بنايي برپا شده است ولي درمورد اينکه محمد 
از  مطلبي  داشته،  مذهبي  وچه  بوده  که  بکران  ابن 
کتابخانه ملي ومرکزي دانشگاه تهران وشرح حال 
عرفا وتصوف اسمي از ايشان پيدا نشد. از قراين بنا 
به دليل تزئينات مُهري وتوپي هاي ته آجري۱ ديوار 
صحن که تشکيل اسامي خلفاي راشدين را مي دهد 

چنين بر مي آيد که وي اهل تسنن بوده است. 
محل گچبري ها 

، سطوح  ازاره صحن  از  بالاتر  کتيبه  محراب، 
ديوارهاي صحن، کتيبه زيرايوان، نماي لچکي هاي 
ايوان، سردر ورودي ازجمله نقاط گچبري شده بنا 

مي باشند.
 تزئينات محراب 

محراب به طورکلي شامل دو قسمت است: يک 
قسمت تا ۴,۶۰ متر وديگري ۲,۱۵ متر بالايي آن که 
ضخامت نقوش ازمحراب اولجايتو هم بيشتر است. 
دليل  به  آيد.  مي  نظر  به  اول  قسمت  تزئينات 
الحاقي  آن  جلوزدگي  ونيز  طرح  در  بودن  متفاوت 
باشد. شايد قسمت رويي کار بين سال ۷۱۵-۷۱۲ 
 ـکار شده باشد. در محراب نقوش اسليمي وختايي در  ه
پنج سطر کار شده است." از خصوصيات اين نقوش 
استفاده از آژده کاري با اشکال هندسي است که اين 
 ـتا اواخر دوره مغول ادامه پيدا مي کند  تکنيک از قرن ۴ ه
"( سجادي، ۷۵ ، ص۹۰). همچنين از رنگ هاي مختلف 
است شده  استفاده  ايلخاني  عصر  هاي  درمحراب 

ثلث  خط  نوع  سه  و۵۲).  ص۴۹   ،۱۳۶۳ رهبري،   )"

وکوفي وبنايي درکتيبه حاشيه محراب در دوسطر 
"مابين  تا کلمه  الکرسي،  است که به خط کوفي، 
سوره  آيات  درشت  ثلث  وخط  مانده  باقي  ايديهم" 
اما شاکرا   " تا  آيه چهار مي باشد که  تا آخر  دهر 
واما کفورا انا اعتد..." وآنچه ريخته "... نا للکافرين 
سلاسل واغلالاً و سعيرا"  بوده است. در فرم هاي 
محرابي در کل فضاي محراب به خط بنايي جملات 
الملک الله، به  االله اکبر، الحمدالله، الحکم الله، العظمه الله، 
ازاره  کتيبه هاي  صورت مکرر ديده مي شود. در 

صحن سوره  الکرسي ونيز آياتي ازسوره دهر 
با نام گچبر بدين قرار آمده است: 

المشايخ  الشيخ  المبارکه  المقدسه  الروضه  هذه 
العالم  محيي  المحققين  ارباب  وقدوه  المسلمين 
الشريعه معظم معالم الطريقه کاشف اسرار الحقيقه 
حجه الحق علي الخلق هادي الخلق الي الحق العارف 
محمدابن  الوهيه  بالاثار  الواقف  الربوبيه  باسرار 
ليله  في  الجنه  رياض  من  روضه  االله  جعلها  بکران 
الثلثا عاشر شهر ربيع الاول سنه ثلث سبعمائه عمل 

سراج. 
نام استاد ديگري نيز آمده ... ويطعمون الطعام علي 
حبه مسکيناً ويتيما واسيرا صدق االله عمل محمد شاه 

نقاش(تصوير ۲).
مقايسه : تزئينات گچبري عهد سلجوقي تقريباً 
و گرفته  الهام  غزنوي  دوره  آجري  تزئينات  از 
شكل هاي گچبري جديدي در اين دوره ظهور مي کند. 
حروف کوفي که به تزئين گل وبوته منتهي مي شود
( محراب امام زاده کرار اصفهان ۵۲۸ هـ) واستفاده 
از اين خط در قرن ۸ هـ به اوج خود ميرسد. البته 
اين نکته بايد در نظر گرفته شود که کلمات در دوره 
ايلخاني به طور نسبي داراي نقطه وحرکت نيستند. 
بناها، يافتن  ارتفاع  دليل  به  زمان  اين  در 
بالاي  بلندتر مي گردند. در قسمت   محراب ها هم 
داراي  محراب  خود  عرض  به  فضايي  محراب 
طرح هاي اسليمي وختايي متقارن است که به سمت 
بيرون انحنا يافته است. نيز سرچنگ هاي استفاده 
شده نسبت به دوره سلجوقي بزرگتر وزيبا تر است. 
عمدتا به شکل دهن اژدري است که ممکن است با 
الهام از هنر شرق باشد. برخي از قسمت ها گچبري 
تلفيقي  ها  کتيبه  است.  کارشده  مشبک  صورت  به 
ورامين  مثل  بناها  برخي  ودر  وثلث  کوفي  خط  از 
و اشترجان هردو نوع کوفي است ومفاد آيه هاي 

کارشده پيرامون اقامه نماز و وحدانيت خداست. 
ويژگي هاي زيبايي شناسي محراب پيربکران

معماري  مشخصه  ترين  عمده  نور  نور:   -۱
بلکه  مادي  عنصر  شکل  به  فقط  نه  است،  ايراني 
همچون نمادي از عقل الهي و وجود. نور در روح 
کيفي  واقعيت  با  که  انگيزد  بر مي  را  انسان حالتي 
انعکاسي  نور،  تلالو  دارد.  همخواني  نمادينش  و 
در  مردم  مذهبي  اعتقادات  در  آن  والاي  ارزش  از 

کاربرد آن دارد. 
پيشواي  براي  است  مکاني  واقع  در  محراب 
گذارد.  مي  جماعت  صورت  به  نماز  که  مذهبي 

۱- توپي ته آجري : در بعضي 
عمودي  بندهاي  ها  ساختمان 
ديوار آجري را عريض ترگفته 
وآن را با گچ پر ميکردند سپس 
با طرح هاي مختلفي روي آن 
را تزئين مي کردند واين تزئين 
ويا  مهري  قالب  وسيله  به  يا 
انجام  آن  روي  گچبري  عمل 
مي گرفته است. بهترين نمونه 
در زيرگنبد نظام الملک مسجد 
جمعه اصفهان ديده مي شود.



ها  ومناره  گنبدها  آراستن  به  که  همانگونه 
ايران  مساجد  در  وخارجي  داخلي  ديوار  وپوشش 
به  را  ذوق  کمال  کردند  مي  وکوشش  اند  پرداخته 
کار برند، هنرمندان محراب را هم عرصه هنرنمايي 
عبادتش  صفاي  در  را  عابد  تا  اند  داده  قرار  خود 

ياري دهند. 
است،  بوده  ايوان وصل  طرف  دو  به  محراب 
شود(تصوير۳)  مي  ديده  نقشه  در  که  همانطوري 
نور هيچ گاه برروي محراب نمي افتد ولذا به واسطه 
اين فضا  تلطيف مي کند. محراب در  نوراطراف را 
زمين  ميقات   ، الارض  مرکز  به  را  خود  اطراف 
پديد  مکاني  رو  ازاين  کند.  مي  معطوف  وآسمان 
مي آيد که سرانجام به مفهومي نمادين، به کلمه االله 
رفته  کار  به  محراب  در  که  هايي  رنگ  ميبرد.  راه 
آسماني  هاي  واقعيت  يادآوري  منظور  به  بيشتر 
چيزهاست تا تقليد رنگ هاي طبيعي اشيا. کف زمين 
ساحت عرضي که در معماري نمادي از زميني است 
که عالم صغير روي آن برپاست وديوار خود رمز و 
نمادي ازبُعد سوم يا همان فضا به دست ميدهد. بُعد 
برخوردار  آفتاب  روشنايي  ترين  قاطع  از  عمودي 
مي گردد، در سرزميني سرشار ازنور، باني نگاره 
هاي بي پايان سايه روشن هاست که پيش چشم ها 

حاکي از کيفيت متعالي سطوح عمودي اند. 
نورکاسته  شدت  از  مقداري  بنا  به  ورود  با 
نور  است.  تر  نمايان  صحن  وروشنايي  شود  مي 
خورشيد  ومسير  ساختمان  موقعيت  به  توجه  با 
غروب  در  وسپس  ايوان  وسط  به  غربي  ازسمت 
بر ديوار شرقي مي افتد. فرم کارکرد نور در فضا 

نقاط  طوري است که عليرغم شدت نور در برخي 
صحن، چشم دچار زحمت نمي شود بلکه با نظر به 
فرم هاي جناغي محراب ونوارهايي با همين شکل 
چشم از سطح، کم کم رو به بالا هدايت مي شود. 
ودر فاصله بالاي محراب ونوک جناغي ايوان چشم 
به نورآبي آسمان پيوند ميخورد. ايجاد پنجره هاي 
آبي  مشبک شش ضلعي در طرفين محراب ورنگ 
اين  تا حدي دچار  را  انسان  زمينه درخود محراب 
شبهه مي کند که اين نقوش به صورت شبکه هايي 
به  اند. کاشي هاي  بر فضاي آبي آسمان کارشده 
کار رفته در بنا نيز فقط با دورنگ لاجورد وفيروزه 
نمادي  ايراني  کارهاي  دراکثر  که  اند  کار شده  اي 
در  دليل  همين  به  شايد  اند.  بوده  آسمان  پهنه  از 
ها  وحاشيه  ازارها  در  ونيز  بالا  تا  محراب  اطراف 
خطي ايوان از اين کاشي ها استفاده شده تا ارتباط 
نقش ونور بهتر بتوانند چفت شوند. نقش اين کاشي 
ها که هشت وچهار لنگه مي باشد نيز تاکيدي برنور 
است. در اين محراب اولين چيزي که جلب نظر مي 

کند کتيبه خط مي باشد.
وحي  بصري  تجسم  خود  که  خوشنويسي 
مسيحيت  (ع)در  عيسي  شمايل  همان  است  الهي 
نشان  دهد وحضورش  کالبد مي  کلمه  به  که  است 
نفس  است.  خيال  صور  وهرگونه  نيازي  بي  از 
به هم  از کشيده هاي  ساختار خوشنويسي مرکب 
طولي  هاي  کشيده  که  است  وعرضي  طولي  بافته 
با طرح هستي رابطه برقرار مي کند وکشيده هاي 
عرضي باآفرينش همخواني دارند که توسعه بخش 
توازن طرح تصوري اصلي است. هنر خطاطي تنها 

تصوير ۱- نماي ساختمان

زيبايي شناسي آثار گچبري
محراب پيربكران
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به  بلکه  گردد  نمي  درمهارت صور مرزي خلاصه 
رابطه اين صور با پيرامون هم بستگي دارد. 

گرفت،  قرار  درجايي  قرآن  از  کلامي  وقتي 
نماد خود قرآن مي تواند باشد چرا که خود قرآن 
نمايشگر هماهنگي وحدت درکثرت است که ازطريق 
نفس رحماني با هم يگانه گشته اندو بدين لحاظ در 
همان ساختار خود حاوي قاعده اي متوازن ومقدس 
اسليمي  الگوهاي  اينكه،  ديگر  است.  آفرييندگي 
درمحراب است که اصولاً باآفريننده صور کيهاني 
خالق از طريق طبيعت بنياد آن مي باشد. هماهنگي 
که حکايت از زمان دارد ونقش مايه هاي آن انتظامي 
معين را به نمايش مي گذارند. که چون صوري در 
فضادر پس زمينه قرار مي گيرد. اين نقش مايه ها 
کارکردهاي  مختلفشان  سطح  بر  نور  از  تاثير  با 
هماهنگ باهم ايجاد مي کنند که باعث شکوه درکار 
مي شود، مثل الگوهاي مدور درآب برپهنه حوض 
که در دامنه هاي متعدد و واحد گسترش مي يابند، 
ايران  مذهبي  درنمادهاي  را  آنها  عناصر  منشا  که 
باستان وصور ابرهاي چيني مي توان جست. ترنجي 
تا  که  تشعشعي  هاي  وترنج  ها  آويزه  با  مرکزي 
نقطه هاي گوناگون بسط مي يابند وساقه هاي مارپيچ 
که چون نور لغزان به اتکا محور اصلي به صورت 
متقارن رشد مي کنند. در عين حال کنتراست درفرم 

وسطوح درمحراب تو در تو وهمچنين درکتيبه خط 
بارزتر است. قسمت بالاي محراب با وجود درشت 
بودن عناصر ونزديکتر بودن آن به منبع نور تاثيري 

هماهنگ را بانقوش ظريف پايين محراب دارد.
کار  محراب  دراطراف  که  هايي  بندي  شبکه 
توسط  فضا  تلطيف  و  ورود  براي  را  زمينه  شده 
کند.  آماده مي  کار  بالاي  باز  يکسره  نور وفضاي 
از طرف ديگر بازي نور بر تزيينات هندسي وجابه 
جا شدن از سطحي به سطح ديگر ويا ازحفره اي 
به حفره اي ديگر با خطوط نرم اسليمي به عناصر 
گياهي نوعي بافت زيبا را به نمايش مي گذراد. البته 
اين بازي با نور در معماري خود بنا هم به کار رفته 

است. 
لچکي هاي ايوان طبق آثار برجاي مانده ، گچبري 
دچار  با سطح  نور  برخورد مستقيم  در  که  داشته 
چين وشکن مي شده وبافت جالبي را از فاصله دور 
را  ازدرون  نمادي  اينکه  ويا  نمايش مي گذاشته  به 
طرح  همگي  که  است  درآورده  تصوير  عرصه  به 
بختيار،  و  رضوان"(اردلان  "روضه  از  تصوري 
الگوهاي  اين  وپديداري  حادث   . ،۱۳۸،ص۴۳)است 
بي  سلسله  اين  است،  بيکرانگي  تصور  باني  مکرر 
پايان، امکانات هنري پرمايه اي را مي پروراند که 
همساز با صورتها والگوهاي مظهر آفريدگار است، 

اين صورت تجلي همان عالم مثال است.
۲- عرفاني : فلسفه اين عصر، فلسفه سهروردي(ق۶ 
و۷ هـ) است که سعي کرد ميان تصوف ومعرفت 
نزديکي ايجاد کند. وي به جاي وجود و عدم، بحث 
نور وظلمت را مطرح کرد. عالم نور جايگاه عقول 
براي  او  است.  وجسم  ماده  جايگاه  ظلمت  وعالم 
ملکوت،  جبروت،  است:  قائل  مرتبه  سه  وجود، 
ناسوت که ناظر بر سه مرتبه معرفتي عقل وخيال 

وحس است. 
روح  روان،  مرتبه  سه  داراي  انساني  درعالم 
ونفس است. عالم ملکوت داراي صورت هست ولي 
درديد  عالم  اين  ندارد.  آن  مشايي  معناي  به  ماده 
ديده  از  را  چهره حق  که  است  همان حجاب  منفي 
پنهان مي کند وبه لحاظ جنبه مثبت آن مرتبه صوري 
وبوي  ها ورنگ  اصل وشکل  وماوراي  است  جنت 
اين عالم که به حيات انسان لذت مي بخشدو عالم 
به وسيله هنرمند  که  محوس مظهر جمال خداست 

تجلي مي يابد.
هستي عالم نمودي بيش نيست    
سير او جز در درون خويش نيست

پيربكران،  بناي  شده  گچبري  محراب  نماي  تصوير٢- 
٧١٢-٧٠٣ هـ.ق



اين  زيبايي  کارکرد  مهترين  عرفاني  درمنظره 
زيبا  صور  برساند.  زيبايي  منبع  به  مارا  که  است 
فرصتي هستند براي يادآوري دوباره حقيقت وجود 

آدمي. 
بنابراين هنراين عصر برمبناي عرفان وتصوف 
معنويت  به  انسان  اينکه  براي  منظر،  دراين  است. 
جهاني  بايد  کند  پيدا  راه  بتواند  معنويت  به  انسان 
نه  جهاني  يعني  مادي  وابستگي  بدون  کند  خلق 
صرفاً مادي ونه صرفاً معقول است که سهروردي 
ازآن به جهان معلّقه ياد مي کند. مرتبه اي ميان عالم 
مضاعف  دربرزخي  عالم  اين  ومعقول."  محسوس 
به  وحدت  (گذراز  نزولي  درقوس  هم  دارد،  قرار 
به  از کثرت  ( گذر  کثرت) وهم در قوس صعودي 

وحدت)" (شايگان، ۱۳۸، ص ۳۳۳).

برساو۱  طبيعت  واسلامي  سنتي  هنر  در 
مي شود. بنابراين هنرمند يا خود صوفي است 
يا در چنين مکتبي تحصيل کرده است به همين دليل 
در  است  فضاي حسي  از  خارج  خلق شده  فضاي 

درون.
شکلي  به  رود  مي  درون  به  شخص  وقتي   
امکان  اين  يابد،  تناقض آميز خود را در برون مي 
و زمان برزخي است در لامکان ولازمان. به همين 
اين  در  را  آن  دارد ولي مصداق  دليل مکان وجود 
عالم نمي توان يافت  و بي مکاني و بي زماني در 

خصيصه هاي آنست.
"هنر بر وفق کلي ترين بينش اسلامي، روشي است 
(بورکهارت.  ماده"  به  روحاني  شرافت  دادن  براي 

۶۹. ص۱۳۴).

زيبايي شناسي آثار گچبري
محراب پيربكران

: كم كردن، كاستن  ۱-برساو 
استليزه شدن
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وحسن  است  خداوندي  نور  مبين  اسلامي  "هنر 
طي  با  ولي  کند.  مي  نمايان  را  تعالي  حق  جمال 
که  هنري  اثر  قالب  در  را  غيب  عالم  اسرار  طريق، 
دهد"  مي  ارائه  است  ملکوت  عالم  گر  نمايان 

(اسکندري، ۱۳۸۴،ص۱۳۹).
رو مجرد شو، مجرد را ببين         

چاره کار عاقبت اينست، اين
۳- بصري : دراين قسمت محراب را از نظر بصري مورد 
تحليل قرار ميدهيم. در اين بنا گچبري ها وتوپي هاي ته 
آجري زياد کار شده است. طرح وتزيين توپي ها به 
از بيرون آغاز شده ودرفضاي دروني  طور عمده 
بر تنوع آن افزون مي شود. که نهايت چشم را آماده 
رابراي  وذهن  کند  مي  محراب  زياد  تزئين  پذيرش 
قرارگيري در فضاي پيچيده برگ ها ونقوش اطراف 
کند.الف:  مي  آماده  محراب  آن  دنباله  وبه  صحن 

محراب به چند پلان تقسيم مي شود: (تصوير۴) 
عمق  نظر  از  که  هستند  محراب  دو  اول  پلان 
دوم  پلان  هستند.  يکي  شده،  استفاده  وعناصر 
لچکي هاي قوس جناغي است که با عناصر ريزي 
کارشده وازنظر برجستگي از پلان اول کمتر است. در 
پلان سوم کتيبه ثلث وکوفي است که به صورت 
اسليمي  شامل  چهارم  وکتيبه  شده  اجرا  مقعر 
از آن  وآخرين  قبل  هاي  پلان  با  مرتبط  ريز  هاي 

اسليمي هاي درشتي تشکيل شده که به لحاظ عمق 
با پلان اول درهماهنگي است.

شامل  شود  مي  ديده  درمحراب  که  عناصري  ب: 
واسليمي  گياهي  استليزه  هاي  وطرح  خطوط 
شامل  که  بچه)  (مادر  خط  است.(تصوير۵)کتيبه 
يکسانند.  عمق  نظر  از  است.  وکوفي  ثلث  خطوط 
تفسيرنمادين خط ثلث که از خطوط کلاسيک است در 
برگيرنده مفاهيم کمال، يکپارچگي ونبودن هرگونه 
تمايز وتفکيک است يعني ايستايي واستواري سطر 
در خطوط کلاسيک بر پايه حرکت عمودي در سطح 
بلندتر  ديگر  خطوط  به  نسبت  سطر  ارتفاع  است. 
کاسته آن  واستحکام  صلابت  از  ولذا  گردد  نمي 

 نمي شود. 
خط زمينه دراين کار به صورت خط صاف مي 
باشد. از ويژگي هاي اين خط مي توان به ۱- متغير 
حروف  در  ريتم  ايجاد   -۲ خطوط  بودن ضخامت 
والف هاي کشيده رو به بالا که خود به نوعي ايجاد 
تيرگي وروشني   ايجاد  کند. ۳-  شکل مستطيل مي 
۴- خلوت و جلوت درکار  ۵- حسن ترکيب حروف 
ايجاد  که  موزون  وحرکات  وريز  درشت  وکلمات 

زيبايي  باعث  که  وشان  صفا   -۶ مينمايد.   ريتم 
کرد.  اشاره  توان  مي  است،  آن  بخشي  واستحکام 
خط از نظر حرکات عمودي ونوع نوشتاري حکايت 
خطوط  افقي  حرکت  دارد.  قرآن  ومنزلت  ازمقام 
درکل  وتوازن  هماهنگ  ونقوش  منحني  وخطوط 
نقاط  به ديگر  محراب برقرار مي کند. کتيبه نسبت 
برجستگي بيشتري دارد. اين قسمت از محراب مقعر 
کار شده تا عين هماهنگي با کل کار سهم عمده اي 
نسبت به ساير بخش ها داشته باشد. از فرم هاي 
محرابي(تصوير۶) درپلان ها بجز پلان ۴ استفاده 
شده  و با وجود اينکه دراندازه هاي متفاوت اجرا 
دربين  را  خود  وهماهنگي  ريتم  ولي  است  گرديده 
در  همچنين  است.  بنايي  کوفي  به خط  ها  فرم  اين 
ها  اسليمي  برروي  بيشتر  ارتباط  بدليل  پنجم  پلان 
استفاده شده  بنايي  فرم خط  به  هندسي  نقوش  از 
است. فرم درخت سرو علاوه برحاشيه ها در زمينه 
در  با  درشت،  فرم  با  چهارم  پلان  ودر  خط  کتيبه 
ديگر  از طرف  کند.  ايجاد مي  هارموني  و۱   ۵ پلان 
اسليمي هاي ريز برروي اسليمي هاي درشت پلان ۵ 
با اسليمي هاي ريز پلان ۴ مرتبطند. درتمامي نقوش 
از آژده کاري۱ استفاده شده که مثلث ۶ ضلعي ولانه 
ايجا  بر  علاوه  اينکار  است.  جمله  آن  از  زنبوري 
وبه  هم  با  عناصر  ارتباط  باعث  وروشني  تاريکي 

طور کل از جزء به کل واز کل به جزء مي رسد. 
ج : شکل وزمينه وتراکم عناصر : دراين قسمت فضا 
به ۱- جناغي ۲- کتيبه خط ونقوش ريز وپلان بالاي 
کار قابل تقسيم است. خلوتي درمحراب وبالاي آن 
به  است.  اجرا شده  متعادلي  نحو  به  درکتيبه  ونيز 
همين دليل شکل وزمينه در پلان بالايي وپلان ۴ که 
ريز کارشده عوض مي شود. فرم هاي تيز هندسي 
برحاشيه پلان اول نيز چشم را به درون کار کشيده 
وبه مرکز ثقل محراب رهنمون مي سازد و درنهايت 
تزئيني  هاي  وفرم  بنايي  خطوط  با  منحني  خطوط 

درون اسليمي به کار استحکام مي بخشد.
برجسته  نيم  گچبري  نوع  سه  تکنيکي  نظر  از   : د 
درخط بنايي، برجسته در پلان ۳ و ۴ ، برهشته در 

پلان ۱ و۵ انجام شده است. 
اصطلاح   : لاهوتي  خدايي،  طلايي،  هاي  نسبت   –۴
وآفرينشگر  باستان  مصريان  به  را  لاهوتي  نسبت 
را  خدايي  نسبت  اند.  داده  نسبت  وابوالهول  اهرام 
ويترويوس معمار ايتاليايي در قرن دوم ميلادي به 
کار برد ونسبت طلايي از اواخر قرن۱۹ و اوايل ۲۰ 
درتمام  که  است  نسبتي  اين  گرديد.  مطرح  ميلادي 

۱-آژده كاري : نقوش هندسي 
كه  ضلعي  پنج  و  مثلث  مثل 
ويا  اسليمي  عناصر  روي 
گياهي به صورت منظم  مطرح 
مي شده و سپس آنها را تاحد 

معيني در گچ فرومي بردند.



طبيعت وجود دارد.
 بدن انسان، صدف، ماهي ها، مارپيچ هاي گياهي، 
طرز قرار گرفتن شاخ وبرگ وساقه برتنه درختان ، 
اندازه ظاهري ستارگان وديگر موارد كه  ناخودآگاه 
به  دانيم.  مي  زيبا  را  آن  مي شويم  مواجه  آنها  با 
همين خاطر اين اندازه ها بهترين تاثير را مي تواند 
تناسبات  طبق  بر  محراب  بگذارد. فضاي  بيننده  بر 

طلايي انجام شده است( تصاوير۷و۸) .
ازهر  بيش  که  است  هندسي  اشکال  از  مربع، 
در  صورت  ترين  عمومي  عنوان  به  ديگري  شکل 
زبان نمادها به کار گرفته شده است. مربع از نظر 
فيثاغورث نماينده وحدت گونه ها ونشانگر برابري 
از  نمادي  و  متناهي  نحوي  به  خودش  با  چيز  يک 
عدالت وقانوني استواراست. از نظر افلاطون مربع 
نماينده هماهنگي است که عالي ترين فضيلت وحقيقت 
مطلق است ونمادي از زمين در برابرآسمان. شکلي 
است که اضلاعش استحکام وسکون را تداعي مي 
روش  به  اين شکل  از  اسلامي  بناهاي  در  لذا  کند. 
مي  ايفا  را  مکمل  ونقشي  گرفته  بهره  مختلف  هاي 

کند.
مستطيل   :  براي ساختن اين مستطيل از مربع 
  =۱/۴۱۴۲ مقدار  شود.  مي  استفاده  شاخص 
يعني نسبت ۱ تقسيم بر ۱/۴۱۴۲ . از خصوصيات 
مستطيل   وقطر  قطرآن   اينکه  مستطيل  اين 
 ... و    ،   ، هاي    مستطيل   . و...   و  

مستطيل  نامند.  مي  ديناميک  هاي  مستطيل  را 

بيشتر براي مناظر وصحنه هايي مورد استفاده قرار 
مي گيرد که عناصر زيادي در ايجاد آن مداخله مي 
مشهور  افلاطوني  مستطيل  به  مستطيل    کنند. 
است واگر آن را از طريق يکي از قطرهايش به ۲ مثلث 
قائم الزاويه تقسيم کنيم واين دو را درجهت قاعده 
به هم بچسبانيم يک مثلث متوازي الاضلاع مي دهد 
که اندازه ضلع آن  وارتفاع آن  ميباشد. که با 
رنگ زرد طيف خورشيد هماهنگ است. محراب در۲ 
در  يکي  مربع هاي شاخص  از  شکل ودر دوجهت 
فضاي اصلي محراب وديگري درکل محراب به کار 
گرفته شده است. نيز درعرض مستطيل محراب از 
مربع هاي شاخص استفاده شده وبه اين تناسبات 
با ضلع   آنها ميرسيم. درمستطيل  ترسيم  طبق 
بدين صورت بدست  ها  پاره خط  تناسبات در  نيز 
مي آيند که اگر ضلع مربع شاخص ۱  واحد باشد 
واز نصف مربع با قطر کماني رسم کنيم لذا ضلع 

+۱ خواهد شد لذا :  بزرگتر مستطيل  
۲,۲۳۶ + ۱ = وب = ن ب +  ون =  + ۱ 

واگر ضلع کوچکتر رايک واحد فرض کنيم لذا ضلع 
بزرگتر :

مساوي   « ود   » و  وب   =  ۱/۲  +  √۵/۲  =  ۱,۶۱۸
۰,۶۱۸

قسمت  بزرگتر=  خط/قسمت  پاره  :کل  نتيجه  در 
۰,۶۱۸/۱  =  ۱/۱,۶۱۸  = کوچکتر  قسمت  بزرگتر/ 

برقرار  نيز  خطها  پاره  در  تناسبات  اين  حتي  لذا 
است. 

زيبايي شناسي آثار گچبري
محراب پيربكران

 تصاوير ۷ و۸ - بررسي تناسبات طلايي در محراب بناي پير بكران 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
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فصلنامه تحليلی- پژوهشی

نتيجه 
کارهاي  زيباترين  رديف  در  رفته،  کار  به  درآن  که  گچبري  هنر  لحاظ  به  پيربکران  بناي 
عصر ايلخاني قرار گرفته است. اين بنا وتزئينات آن هم از نظر نقوش وهم به لحاظ شيوه 
اجرا غني وقابل تامل مي باشد. فضاي ورودي بنا به گونه اي طراحي شده که با توجه به 
تزيينات صحن، بيننده را آماده پذيرش محراب عظيم آن مي کند. اين که محراب هم زمان با 
بنا کار شده يا نه و اين که پلان اول محراب الحاقي است؟ پرسشي است که فکر محققان را 
به خود مشغول کرده است.کتيبه قرآني انجام شده بر محراب به دليل مقعر بودن وصلابت 
خط مورد استفاده درآن از ساير قسمت ها بيشتر جلب توجه مي کند. فضا سازي محراب 
نيز بر اساس تناسبات لاهوتي انجام شده وبه طور کلي همه جوانب کار، دست به دست هم 

داده تا انسان را براي برقراري ارتباط با خالق خويش آماده کند.
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